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1. بیان مسئله

 ایــن پژوهــش بــر آن اســت تــا نگاهــی دوبــاره بــه ابیــات شــیعی حافــظ بیفکنــد و مشــخص 

کنــد کــه:

ع( 	  علاقۀ حافظ به تشیع، آیا صرفاً علاقه مندی متعارف یک شاعر شافعی به اهل بیت)

است؟

ع( گرایش داشته اند؟	  آیا قبل از حافظ، عرفا و شعرای سنی مذهب به اهل بیت)

، تــا چــه انــدازه تســنن را بــه 	  تلاش هــای تقریــب مذاهــب )علامــه حلــی( در دوران الجایتــو

تشــیع نزدیــک کــرد؟

وجــود فضــای فرهنگــی شــیعی در شــیراز و تشــیع بــزرگان آن شــهر تــا چــه انــدازه در گرایــش 	 

حافــظ بــه شــیعه مؤثــر بــوده اســت؟

2. اهداف پژوهش

هــدف از ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه دیدگاهــی جدیــد دربــارۀ معتقــدات و گرایش هــای 

مذهبــی حافــظ ارائــه دهــد و مســیر تــازه ای را پیــش پــای حافظ پژوهــان بگــذارد. از ســوی 

کــه روش تصحیــح دیــوان حافــظ بــا تکیــۀ محــض بــر نســخۀ محمــد  ، نشــان دهــد  دیگــر

ــوان اصلــی حافــظ و و جســت وجو در آن ـ کــه قبــل  ــه دی گلنــدام، محققــان را از دسترســی ب

از گلنــدام وجــود داشــته ـ بازمــی دارد؛ یعنــی همــان اشــعار اصلــی حافــظ کــه ابیــات شــیعی 

ــاً  ــوند. حتم ــده می ش ــی دی ــد قدس ــاپ محم ــروزه در چ ــته و ام ــود داش ــا وج ــتری در آن ه بیش

ی محمــد  دیــوان دیگــری قبــل از محمــد گلنــدام وجــود داشــته کــه حافــظ را ـ قبــل از گــردآور

گلنــدام ـ از طریــق آن دیــوان، در ایــران و خــارج از ایــران می شــناخته اند. 

یکــی دیگــر از اهــداف پژوهــش ایــن اســت کــه دیــدگاه ســنتی دربــارۀ وجــود فاصلــه میــان 
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... را منتفــی قلمــداد  تســنن و تشــیع در شــخصیت هایی همچــون حافــظ و عطــار و خواجــو و

م الصدور شــیعی از ایــن بــزرگان ادب فارســی، نشــان دهندۀ 
ّ
کنــد؛ زیــرا وجــود اشــعار مســل

تفاهــم و آمیــزش فــراوان میــان تمایــلات ســنی و شــیعی اســت.

3. ضرورت مسئله

بحث دربارۀ اعتقادات شـاعران ادب فارسـی موضوعی جدید نیسـت. ده ها سـال اسـت که 

، ایـن زمزمـه درگرفتـه اسـت. درمـورد اعتقـادات حافـظ نیـز همیـن  در میـان محققـان معاصـر

بـا وجـود اینکـه حافـظ می گویـد »جنـگ هفتـاد و دو ملـت، همـه را  قضیـه صـادق اسـت. 

عـذر بنـه«، هیـچ منافاتـی نـدارد کـه در ایـن زمینـه تحقیق و تفحص بیشـتری صـورت پذیرد؛ 

همچنان کـه فردوسـی در شـاهنامه بیشـتر بـه اسـاطیر ایـران باسـتان پرداختـه اسـت؛ اما هنوز 

اطـلاع  کـه  حافـظ  درمـورد  موضـوع  ایـن  حـال  می گیـرد.  صـورت  پژوهـش  او  مذهـب  دربـارۀ 

ی در دسـت نیسـت، ضـرورت بیشـتری دارد؛ هرچنـد ممکـن  چندانـی از مسـائل شـخصی و

کـه افـق اندیشـۀ حافـظ از مرزهـای تفـاوت مذهبـی فراتـر بـوده اسـت.  اسـت برخـی بگوینـد 

ضمـن پذیرفتـن ایـن موضـوع، در جـواب می تـوان گفـت کـه همیـن حرف هـا را دربـارۀ مولـوی 

هـم می تـوان مطـرح کـرد؛ ولـی هنـوز دربـارۀ مذهـب مولانـا و اصول و فـروع معتقـدات او بحث 

معیـن،  محمـد  طباطبایـی،  محیـط  اسـتادان  نیسـتند.  مانعة الجمـع  این هـا  زیـرا  می شـود؛ 

مطهـری و حتـی آیـت الله شـبیری زنجانـی، در ایـن بُعـد از شـخصیت حافـظ بحـث کرده انـد. 

کــه درصــدد مصــادرۀ جغرافیایــی  ، دسیســه های فرهنگــی بیگانــگان  از طــرف دیگــر

یــخ کشــور مــا هســتند و نیــز اشــاعۀ مکتب هــای فکــری خــاص،  بــزرگان علمــی و فرهنگــی تار

ــود  ــب می ش ــیا، موج ــرب آس ــوص در غ ... به خص ــم و ــم، ساتانیس ــم و فمینیس ــر اومانیس نظی

کــه از داشــته های فرهنگــی خــود بیشــتر مراقبــت کــرده و دربــارۀ آن هــا بررســی های دقیق تــری 

صــورت پذیــرد.
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4. پیشینۀ پژوهش تسنن دوازده امامی

ــا ایــن عنــوان خــاص، قدیمی تریــن جایــی کــه ایــن  ، ب درخصــوص پیشــینۀ پژوهــش حاضــر

تعبیــر مطــرح شــده، نســخۀ خطــی فتُــوح المجاهدیــن فــی رد المُتدلســین اســت. مؤلــف در 

جــواب مــلا محمدطاهــر قمــی )امام جمعــۀ قــم، م 1098( کــه مقولــه ای بــا عنــوان »صوفــیِ 

ــم )مــلا محمدطاهــر قمــی(، نامعقــولات  شــیعه« را اصــاً قبــول نداشــته، می گویــد: »ایــن عالِ

نســبت به صوفیۀ اثناعشــری نوشــته و تصریح نموده که ]= چه کســی[ تشــیع را از ایشــان قبول 

ــم نیســت و جماعــت صریح التشــیع را ســنی دوازده امامــی 
َ
می کنــد. صوفــیِ شــیعه در عال

در میــان معاصــران هــم دانش پــژوه در مقالــۀ »کشــف الحقایق« می نویســد:  کــرده.«)1(  نــام 

»می تــوان عبدالعزیــز نسَــفی )متوفــای اواخــر قــرن هفتــم( را در شــمار ســنیان دوازده امامــی بــه 

شــمار آورد« )دانش پــژوه، 1344: 307(. نویســنده ســپس از چندیــن نفــر بــا تکیــه بــر آثارشــان، 

بــا عنــوان »ســنیان دوازده امامــی« نــام می بــرد. از ابوالفضــل حَصفکــی شــافعی )م 553( و 

ملا حســین واعــظ کاشــفی )صاحــب روضة الشــهداء( گرفتــه تــا محمــد بــن طولــون )م 963(. 

...(، همیــن تعبیــر را  یــخ شــیعه و یــان )مؤلــف کتــاب تار معاصرانــی همچــون رســول جعفر

ــارۀ  ــث درب ــو در بح گزل ــی قرا ــتاد ذکاوت ــد. اس ــه کار برده ان ــود ب ــاب خ ــای از کت ــن ج در چندی

یــج گرایــش به ســوی تشــیع می رفــت  شــواهدالنبوة جامــی می نویســد: »در قــرن نهــم، به تدر

 ، گزلــو و میــان اهــل ســنت نوعــی اعتقــاد بــه تســنن دوازده امامــی پیــدا شــده بــود« )ذکاوتــی قرا

1379: 65(. بــه همیــن ســیاق، راقــم ایــن ســطور نیــز عنــوان تســنن دوازده امامــی را بــرای ایــن 

یــده اســت. مقالــه برگز

نظیـر  انجـام داده انـد،  دربـارۀ مذهـب حافـظ  پژوهش هایـی  از محققـان معاصـر  برخـی 

ج1( از  آنچـه دربـارۀ حافـظ باید دانسـت  از محمـد محیط طباطبایی، حافظ شیرین سـخن)

محمـد معیـن، عرفـان حافظ از اسـتاد مرتضی مطهری، حافظ نامه از بهاءالدین خرمشـاهی، 

پژوهـش  ...؛ ولـی  و شـیبانی  حسـنعلی  از  ی  شـیراز حافـظ  خواجـه  اندیشـه های  در  نگرشـی 
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کنـون صـورت نگرفته اسـت و می تـوان گفت  خاصـی بـا عنـوان مقالـۀ حاضـر دربـارۀ حافـظ تا

کـه در نـوع خـود تازگـی دارد و قرائـت جدیـدی از تسـنن حافـظ ارائـه می دهـد. 

5. بحث اصلی

برای تفهیم و توجیه مسئله لازم است که به چهار نکتۀ اساسی پرداخته شود:

1. نخســتین نشــانه های تفاهــم مذهبــی؛ 2. زمینه هــای تســنن دوازده امامــی؛ 3. فضــای 

(؛ 4. بحــث در تســنن دوازده امامــی حافــظ. فرهنگــی شــیعی زمــان حافــظ )در شــیراز

5-1. نخستین نشانه های تفاهم مذهبی

قدیمی تریــن نمونه هــای مــدارا بیــن تســنن و تشــیع را بایــد در ملاقــات ابوســعید ابوالخیــر 

یــب مذاهــب کــه بیــن  بــا شــیخ الرئیس ابوعلی ســینا مشــاهده کــرد. عــلاوه بــر مباحــث تقر

آن دو برقــرار بــود، اصــولاً شــیوۀ ســلوک ابوســعید شــیوه ای »اتفاقــی« بــود و نــه »اختلافــی«؛ 

ی گفتــه بــود: »چــه می خوانــی؟«  چنان کــه ابوســعید بــه ابوالمعالــی امام الحرمیــن جوینــی روز

و او پاســخ داده بــود: »خلافــی.« پــس ابوســعید ســه بــار گفــت: »خــلاف نبایــد و اتفــاق بایــد« 

یــخ، می بینیــم کــه نویســندۀ مجمــل  )دانش پــژوه، 1332: 197	198(. اندکــی بعــد از ایــن تار

ــب  ــه، قری ــت بنی امی ــدین و حکوم ــای راش ــت خلف ــر خلاف ــس از ذک ــص، پ ــخ و القص ی التوار

ده صفحــه را بــه ذکــر اهل بیــت پیامبــر)ص( اختصــاص می دهــد و نحــوۀ شــهادت آن هــا را 

 .)258	254 :1384 ، به صــورت ارادتمندانــه ـ و نــه بی طرفانــه ـ بیــان می کنــد )بهــار

ــم نامــدار شــیعه، جمال الدیــن  (، عالِ در قــرن هفتــم، در زمــان ایلخانــان مغــول )الجایتــو

مُطهــر معــروف بــه علامــه حلــی، بــرای تفاهــم مذهبــی اهــل ســنت و تشــیع تــلاش وافــری کــرد. 

ی مشــهدی و علامــه حلــی، ســرانجام الجایتــو مذهــب  بــه ایــن ترتیــب، بــا نفــوذ تاج الدیــن آو

کــرد )بوســانی، 1380: 515(. نمونــۀ تلاش هــا و طــرح مباحــث را از ســوی  تشــیع را اختیــار 
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ــد )علامــه حلــی،  ــوان دی ــجُ الحــق و کشــفُ الصِــدق می ت ــژه در کتــاب نهَ علامــه حلــی به وی

ــان  ــنی، در می ــیعه و س ــان ش ــات می ــتن از اختلاف ــن کاس ، ضم ــر ــن ام 1379:  183	240(. ای

، گرایــش بــه »تشــیع حســن« )یعنــی  صوفیــان تمایــلات شــیعی بــه وجــود آورد. از طــرف دیگــر

تشــیع جمال الدیــن حســن بــن یوســف = علامــه حلــی( را در محافــل اهــل ســنت ســبب 

ی،  گشــت )بوســانی: 1380: 515	520(. تلاش هــای الجایتــو و علامــه حلــی و تاج الدیــن آو

ی کــه  ، زمینــۀ گســترش تشــیع را از قــرن هفتــم بــه بعــد فراهــم آورد؛ به طور به صورتــی تأثیرگــذار

در  گســترده،  حــد  در  ایــران،  مختلــف  شــهرهای  در  ی  بســیار امامــزادگان  روزگاران  آن  در 

ــته  ــود داش ــان، وج ــا اصفه ــیراز ت ــان ش ــز می ــزد و نی ــا ی ــیراز ت ــل ش ــد فاص ــع در ح ــی واق مناطق

یــخ جدیــد یــزد از احمــد  اســت. به ســبب همیــن بســطِ تشــیع اســت کــه می بینیــم کتــاب تار

ــوده کــه به نحــوی  ی ب ــار بــن حســین بــن علــی کاتــب )متوفــی بعــد از 862 ق( مشــحون از آث

فرهنــگ شــیعه در آن هــا انعــکاس یافتــه اســت؛ درحالی کــه نویســندۀ کتــاب ســنی اســت. 

ی شــیعی  ی دربــارۀ مــزار محمــد بــن علــی بــن عبــدالله بــن احمــد بــن علــی عریضــی، اشــعار و

را نقــل کــرده کــه نشــان می دهــد ایــن اشــعار بایــد در یــک فضــای فرهنگــی شــیعی در شــهر 

یــزد ســروده شــده باشــد:

دانــی کــه ایــن مقــامِ مبــارک چــه منــزل اســت؟

مُرتضاســت و  زهــــرا  وعــدۀ  مقــام  اینجــا 

)جعفریان، 1388: 863	864(

5-2. زمینه های تسنن دوازده امامی 

یه ـ پیروان نجم الدین کبری )م 618  در قضیۀ تفاهم میان تشیع و تصوف ایرانی، مکتب کُبرو

ق( ـ اهمیت خاصی دارد. شیخ نجم الدین کبری مذهب اهل سنت داشت؛ ولی به شیعه 
ع(  اهل بیت) ابی طالب و  بن  علی  مناقب  در  ی  و از  مدایحی  می داد.  نشان  بسیار  تمایل 
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باقی مانده است؛ اما در عین  حال، »ثابت نمی کند که نجم الدین کبری بیش از دیگران از 

ی می کرده است« )بوسانی، 1380: 517(.  مذهب شیعه طرفدار

آنچــه دربــارۀ نجم الدیــن کبــری و مقالــۀ حاضــر اهمیــت دارد ایــن اســت کــه نســل اول از 

ی بــر مذهــب ســنت و جماعــت بودنــد؛ ولــی در میــان آن هــا ســعدالدین حمویــی  یــدان و مر

ی کــه  به طور می شــود؛  دیــده  تعلیماتــش  در  دوازده امامــی  تســنن  نشــانه های  کــه  اســت 

»گوینــد کــه تعلیــم می کــرده کــه اولیــای امــت اســلامی دوازده تــن می باشــند و دوازدهمــی 

گشــت«  کــه بــرای آوردن عــدل  و داد بــه سراســر جهــان، بازخواهــد  صاحب الزمــان اســت 

ــۀ ســمنانی )م 736(،  ــا شــخصیتی مثــل علاءالدول )همــان: 517(. حــدود یــک قــرن بعــد، ب

یــه، مواجــه می شــویم کــه به عنــوان یــک عــارف اهــل ســنت و جماعــت، در  از مشــایخ کبرو

کــرده و  چهــل مجلــس، بارهــا ابوبکــر و عُمــر را به عنــوان »امیرالمؤمنیــن« ســتایش  کتــاب 

ابوحنیفــه، شــافعی، مالــک بــن انــس و احمــد بــن حنبــل را »امــام« دانســته اســت )ســمنانی، 

1366: 19، 99، 105، 116، 195 و240(؛ امــا در عیــن  حــال، در همــان کتــاب، دیدگاه های تســنن 

ی به صــورت »فضیلــت دادن ائمــۀ اطهــار بــر دیگــران« نمــود یافتــه اســت.  دوازده امامــی و

یــد را در حــد و انــدازۀ دوســت داران  ســمنانی مثــال امــام شــافعی، ابوحنیفــه، جنیــد و بایز

ائمــۀ اطهــار معرفــی می کنــد و متذکــر می شــود کــه ائمــۀ اطهــار دارای مقامــی هســتند کــه 

اهــل  »قُطــب  را  مهدی )عــج(  حضــرت  همچنیــن  ی  و اســت«.  عاجــز  آن  گفتــن  از  »زبــان 

تصــوف« قلمــداد می کنــد )همــان: 71، 217، 223(.

ی )م 618( از دیگــر بــزرگان قبــل از حافــظ اســت کــه اندیشــه های  شــیخ عطــار نیشــابور

ی بــر مذهــب اهــل ســنت بــود. به قــول  ی دیــده می شــود. و تســنن دوازده امامــی در آثــار و

بــه خلفــای ســه گانه و مــدح و ســتایش  آتشــین  ، »اظهــار عشــق و علاقــۀ  اســتاد فروزانفــر

یــم ائمــۀ ســنت در تذکرةالاولیــا، دلیلــی  شــافعی و ابوحنیفــه در مثنــوی خســرونامه و تکر

«. غلــو او در دفــاع از عقایــد ســنیان و صحــت خلافــت ابوبکــر  اســت ظاهــر و غیرقابل انــکار
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ی تأویــل نمی پذیــرد »و حمــل آن بــر تقیــه،  یــح و تنــد اســت کــه به هیــچ رو و عُمــر به حــدی صر

ی در اســرارنامه و  ، 1353: 60(؛ در عیــن  حــال، عطــار نیشــابور مکابــرۀ عیــان اســت« )فروزانفــر

: ــه تســنن دوازده امامــی دارد؛ نظیــر ، ازجملــه مختارنامــه، اشــاراتی ب ــار دیگــر آث

یــای علــوم ای گوهــر کان فضــل و در

گــردون منظــوم! وز رای تــو دُرّ درجِ 

بر هفت فلک ندید و در هشت بهشت

ــو پیشــروِ دَه معصــوم نُه چــرخ چــو ت

جنبــۀ تســنن دوازده امامــی در ایــن رباعــی چنــان در اســتاد فروزانفــر تأثیــر گذاشــته بــود 

گــر ایــن  کــه تردیــدی بــرای او باقــی نمی مانــد، جــز اینکــه بگویــد عطــار شــیعی اســت: »ا

رباعــی را عطــار گفتــه باشــد و ظاهــراً گفتــۀ اوســت، دیگــر در تشــیع او کمتــر جــای شــک 

مختارنامــه، تســنن  نیــز در مقدمــۀ  کدکنــی  باقــی می مانــد« )همــان: 61(. دکتــر شــفیعی 

ــا لحــن دیگــری بیــان می کنــد: »عطــار در مختارنامــه، ضمــن اینکــه  دوازده امامــی عطــار را ب

هماننــد اهــل ســنت، خلفــای چهارگانــه را بــدون رجحــان یکــی بــر دیگــری، به طــور یکســان 

مــدح می کنــد، همچــون شــیعیان، ائمــۀ شــیعه را معصــوم دانســته و حَســنین را پیشــوای آنــان 

.)90	68 ی، 1375:  می شــمارد« )رک: عطــار نیشــابور

در عصــر ایلخانــان، امیرتیمــور بــه جانشــینان خــود وصیــت کــرد کــه احتــرام ســادات و آل 

ع( را هیــچ گاه  یــم ســادات و اهل بیــت) محمــد)ص( را همــواره به جــای آورنــد و افــزودن بــر تکر

202(. اشــارات حمــدالله  گزافه گویــی نکننــد )حســینی تربتــی، 1342:  بــر مبالغــه و  حمــل 

یــده، در نــوع خــود جالــب اســت. در تســننِ حمــدالله مســتوفی تردیــدی  یــخ گز مســتوفی در تار

ی شــنیدند کــه  نیســت؛ در عیــن  حــال، دربــارۀ وفــات عُمــرِ خطــاب می گویــد: »از هــوا آواز

کیــاً؛ هرکــه چشــم گریســتن دارد، بایــد بــه حــال  کانَ با می گفــت: لِیَبــکِ عَلــی الإســلامِ مــا 

یــده، در  یــخ گز یــد« )مســتوفی، 1364: 185	186(. ســپس در بخــش دیگــری از تار اســلام بگر
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ــی الخَلــق بودنــد. ائمــۀ 
َ
ع( می گویــد: »ائمــۀ معصومیــن، حجــة الحَــق عَل پایــان خلافــت علــی)

گرچــه خلافــت نکردنــد؛ امــا چــون مُســتحقْ ایشــان بودنــد، تبــرک را از احــوال ایشــان  معصــوم ا

شــمه ای بــر ســبیل ایجــاز ایــراد مــی رود«؛ ســپس ذکــر ائمــه را تــا امــام دوازدهم )عــج( ادامــه 

می دهــد )همــان: 167، 185 و 201(.

شــیخ بلیانــی کازرونــی )م 745( نیــز کــه خــود مقتــدای ســلطان ابواســحاق اینجــو بــوده 

ــه  ــت ک ــده داش ی عقی ــی رود. و ــمار م ــه ش ــی ب ــنن دوازده امام ــای تس ــه نمونه ه ــت، ازجمل اس

کامل بــودن ذکــر لا إلــه إلا الله، از ایــن بابــت اســت کــه دوازده حــرف دارد »بــه نشــانۀ دوازده 

ی علایــق شــیعی خــود را بــه اشــکال دیگــر نیــز ظاهــر ســاخته اســت؛ ازجملــه اینکــه  امــام«. و

ع( چنیــن ســروده: در وصــف کربــلای حســین)

یختــن چــو شــیوۀ عشــق اســت، یــاد دار خــون ر

کربلا دشت  معرکۀ  و  حسین  خون 

)بلیانی، 1387: 47	135(

جلوه هــای تســنن دوازده امامــی در آثــار شــاه  نعمــت الله ولــی چنــان متواتــر و درهم تنیــده 

ی را شــیع می داننــد؛ درحالی کــه شــادروان حمیــد  اســت کــه هنــوز هــم عــده ای از محققــان و

»شــاه  می کنــد:  یــح  تصر ولــی،  نعمــت الله  بــرای  شــرح حال  مفصل تریــن  نویســندۀ  فــرزام، 

ی بــر مذهــب ســنت و جماعــت بــود« )فــرزام،   نعمــت الله ولــی هــم ماننــد عطــار نیشــابور

1374: 605( و خــود نعمــت الله ولــی نیــز در رســالۀ تحقیق الإســام، در اثبــات مذهــب تســنن، 

ــبل  ــور س ــرق و ان ــرب ط ــه اق ــت ک ــرر اس ــر مق ــاب بصائ ــزد ارب ــد: »ن ــن می گوی ــت چنی به صراح

طریــق اهــل ســنت و جماعــت اســت« )همــان: 596(. در عیــن  حــال، در رســالۀ نســبت 

کــرده اســت )شــاه  نعمــت الله  ع( بــا لقــب »مُحیــی السُــنة و الجَماعــة« یــاد  خرقــه، از علــی)

ــوان خــود،  چنیــن آتشــین از گرایــش  ــی، 1355: 174(. همچنیــن در جاهــای مختلــف دی ول

ع( ســخن می گویــد: قلبــی اش بــه اهل بیــت)
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زدن بایــد  مرتضــی  ولای  از  دَم  دم بــه دم، 

زدن... بایــد  آل عبــا  دامــن  در  دل  دســتِ 

راســت راه  و  حــق  دیــن  بُــوَد  او  ی  پیــرو

ســلطنت لافَتــی غیــر علــی خــود کــه راســت؟

)همان: 598 و 599( 

پدیدآمــدن اندیشــه های تســنن دوازده امامــی و تقدیــس ائمّــه در میــان عرفــا و متفکرانــی 

...، وضعیتــی را بــه وجــود آورد کــه برخــی از ایران شناســان آن را  همچــون حمــدالله مســتوفی و

.)255 :1385 ، یمــر »نوســان میــان تشــیع و تســنن« نامیده انــد )رو

) 5-3. فضای فرهنگی شیعی در زمان حافظ )شیراز

نـوع  در  خـود  سـهم  بـه  می بـرد،  سـر  بـه  آن  در  شـاعری  هـر  کـه  فرهنگی ـ عقیدتـی  فضـای   

گرایش هـای دوازده امامـی حافـظ،  ی، بـرای توجیـه  ی تأثیرگـذار اسـت. ازایـن رو اعتقـادات و

آشـنایی بـا فضـای فرهنگـی شـیراز کمـال ضـرورت را دارد. به خصـوص اینکـه برخـی از فضـلا 

م انگاشـتن اعتقـادات تسـنن حافـظ ـ کـه در جـای خـود درسـت اسـت ـ گویـی هیـچ 
ّ
بـا مسل

یـا نسـبتاً شـیعی در محیـط شـیراز  بـا فضـای فرهنگـی شـیعی  بـرای مواجه شـدن  ی  انتظـار

کنـار بـاور بـه اعتقـادات  ، در  را ندارنـد. بـاور نداشـتن بـه فضـای فرهنگـی شـیعی در شـیراز

سُـنی حافـظ، هنگامـی کـه دست به دسـت هـم می دهنـد، طبیعی اسـت که بحث از »تسـنن 

دوازده امامـی حافـظ« بـه میـان آوردن یـا اصالـت قائل شـدن بـرای ابیات شـیعیِ حافظ، برای 

کـه در  ایـن دسـته از فضـلا دشـوار می نمایـد. برخـی حقیقتـاً آمادگـی پذیـرش ایـن را ندارنـد 

یسـت فرهنگی ـ عقیدتـی بـرای یـک غیرسـنی هـم  ، در قـرن هشـتم، امـکان ز محیـط شـیراز

چنیـن  نیـز ـ  دیگـران  زنجانی ـ البتـه  شـبیری  آیـت الله  نمونـه،  بـرای  باشـد.  بـوده  امکان پذیـر 

قُـرص و محکـم از نبـود شـیعه و اعتقـادات شـیعی در شـیرازِ زمـان حافـظ صحبـت می کنـد:
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»شیراز در زمان حافظ مرکز اهل سنت بود و شیعه بودن حافظ در شیراز مثل سنی بودن 

که بعید و غیرعادی است. بعضی از افراد با استناد به برخی از  یک شخص در قم است 

ی می دانند« )شبیری زنجانی، 1389، ج2: 300(. اشعار دیوان حافظ، آن را دلیل بر تشیع و

وجــود این قبیــل پیش فرض هــای نادرســت، نگارنــدۀ ایــن ســطور را ملــزم می ســازد کــه 

یســتی بــا تســنن، پــرده بــردارد.  ، در عیــن هم ز از وجــود فضــای فرهنگــی شــیعی در شــیراز

این گونــه اظهارنظرهــای جــزم و قاطــع از ســوی علمــای کــرام درحالــی صــورت می گیــرد کــه در 

ع(، فرزنــد امــام موســی  ایالــت فــارس، در پــی کشــف پیکــر مطهــر احمــد بــن موســی، شــاه چراغ)

ع(، بــه  شــکلی صحیــح و ســالم در زمــان اتابــکان فــارس بــر اثــر یــک اتفــاق، )بــرای  کاظــم)

یــر اتابــک ابوبکــر  ی، 1350: 150(، بــه دســتور وز .ک: زرکــوب شــیراز مطالعــۀ تفصیــل ماجــرا، ر

ع( بقعــه ای ســاخته شــد.  بــن ســعد زنگــی )م 665(، در محــل پیداشــدن پیکــر شــاه چراغ)

ــس از دورۀ  ــدداً پ ــی مج ، گوی ــیراز ــی ش ــوص اهال ــارس، به خص ــت ف ــیعیانِ ایال ــس، ش از آن پ

آل بویــۀ شــیعی، مکانــی یافتنــد تــا بــه فعالیت هــای شــیعی خــود ادامــه دهنــد. ایــن پیشــامد 

فقــط حــدود 60 ســال قبــل از ولادت حافــظ رخ داده اســت. بنابرایــن می تــوان گفــت کــه وقتــی 

ی متعلــق بــه بــرادر امــام هشــتم، یعنــی  حافــظ در شــیراز متولــد شــد، گنبــد و بــارگاه مشــهور

کــه پناهــگاه فکــری علمــای شــیعۀ آن شــهر بــوده  ع(، در آن شــهر وجــود داشــته  شــاه چراغ)

ی، 1395: 91( و بعیــد نیســت کــه بگوییــم همچنــان کــه ممدوحــان حافــظ،  اســت )حیــدر

، بــدان  یــف شــهر حاجــی قــوام و ســلطان ابواســحاق و مــادرش )تاشــی خاتون( و دیگــر معار

یدنــد، شــخص حافــظ هــم گهــگاه بــدان بُقعــه می رفتــه و در آن  بقعــۀ شــریف ارادت می ورز

ــارگاه معنــوی، دِماغــی معطــر می کــرده اســت. ب

شیرازِ  در  شیعه  حافظِ  وجود  می گویند  که  دیگران  و  شبیری  آیت الله  قول  برخلاف 

سنی مذهب مثل وجود یک سنی در قم است، طبق اسناد موجود، بر ما معلوم و مبرهن 

شخص  با  هم زمان  و  شیراز  همان  در  شیعه مذهب  سرشناس  شاعر  چندین  که  است 
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که بر عقیدۀ  ی  از آن ها ابن نَصوح است. و یسته اند. یکی  خواجه حافظ، در آن شهر می ز

ع( باقی مانده است، می گوید: شیعه بود، در ترکیب بندی که از او در منقبت علی)

در امامــت، خطبــۀ صولت به نام حیدر اســت

در خلافت، سکۀ دولت به نام حیدر است...

ع( دارد )صفا، 1366: 1109	1114(. ی همچنین قصایدی در مرثیۀ اهل بیت) و

عطــار  روح الدیــن  یــا  عطــار  روح  حافــظ،  همشــهری  و  معاصــر   ، دیگــر شــیعی  شــاعر 

، تشــیع او ثابــت می شــود. اشــعارش  ی اســت. بــه گفتــۀ صفــا، »از اشــعار روح عطــار شــیراز

شــامل غــزل و قصایــدی در مــدح و منقبــت ائمــه اســت« )صفــا، 1366: 1105	1108(. دیــوان 

شــعر او در کتابخانــۀ مجلــس شــورای اســلامی بــه شــمارۀ 1182 موجــود اســت. همچنیــن 

ســید امیــر )حــاج ضــراب( از شــیعیان نامــدار شــهر شــیراز بــود کــه در ماجــرای تصــرف شــیراز 

، حــاج ضــراب  یــخ آل مظفــر بــه دســت امیــر مبارزالدیــن بــه قتــل رســید. بــه قــول نویســندۀ تار

»از رؤســای ســادات درب مســجد جدیــد بــود« )کُتبــی، 1364: 63(. در اینجــا، مجالــی بــرای 

ــت. ــتر نیس ــای بیش ــۀ نمونه ه ارائ

تشــیع حاجــی قــوام، محبــوب و ممــدوح حافــظ، بــا اســتناد بــه گفتــۀ ذبیح الله صفــا )صفا، 

یــخ عصــر حافــظ دارد، قریب به یقیــن  کــه دکتــر غنــی در تار 1366: 864( و نیــز اشــاره ای 

می نمایــد؛ زیــرا دکتــر غنــی در تکمیــل ســخن خــود دربــارۀ حاجــی قــوام می گویــد: »ملاصــدرا 

گویــا از سُــلالۀ وزیــر بی نظیــر حاجــی قوام الدیــن  کــه  گوینــد  ی[ را قوامــی بــرای آن  ]شــیراز

ی بــوده اســت« )غنــی، 1375: 150/ پاورقــی(. حســن شــیراز

کــه در  ع( و احتــرام و عزتــی  ی، مؤلــف شــیرازنامه )م 789(، از شــاه چراغ) زرکــوب شــیراز

عصــر حافــظ بیــن مــردم داشــته، این چنیــن یــاد می کنــد: »الامــام بــن الامــام، احمــد بــن 

ی معتبــر و معمــور کســی  کنــون در مجمــوعِ مواضــع و مشــاهد، بدیــن رونــق، مــزار ع(... ا موســی)
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ی )معاصــر حافــظ(  ی، 1350: 196	199(. زرکــوب شــیراز نشــان نــداده اســت« )زرکــوب شــیراز

ی از ســادات و امامــزادگان مدفــون در  خــود نیــز گرایش هــای شــیعی داشــته اســت؛ زیــرا و

ع( و طایفــه ای از  شــیراز بــا چنیــن تعابیــری یــاد می کنــد: »الامــام بــن الامــام احمــد بــن موســی)

اهل بیــت نبــوت و دودمــان عصمــت و طهــارت...« )همــان: 196(. از ایــن اشــارات زرکــوب 

ــم،  ــه می دانی ــرا چنان ک ــت؛ زی ــته اس ــیعی داش ــای ش ــه گرایش ه ــرد ک ــی ب ــوان پ ی می ت ــیراز ش

اهــل ســنت و جماعــت بــه معصومیــت ائمــۀ شــیعه اعتقــاد ندارنــد تــا بخواهنــد بگوینــد 

ــارت«.  ــت و طه ــان عصم »دودم

عرائــس  فــی  الفنــون  نفایــس  صاحــب  حافــظ،  معاصــر   ،)760	750 )م  آملــی  محمــد 

گرایش هــا و اشــارات شــیعی اســت، بــه ابواســحاق  کــه سرشــار از  کتابــش را  العیــون نیــز 
ع(  ــی) ــن عل ــار امیرالمؤمنی ــه گفت ــاب، ب ــای کت ــی در جای ج ــت. آمل ــرده اس ــاف ک ــو اتح اینج

ی حتــی در جلــد اول  اشــاره کــرده و تــا حــد ممکــن، از خلفــای ســه گانه یــاد نکــرده اســت. و

ع( پرداختــه اســت  ی از علــی) از کتــاب خــود در بخــش جانشــینی پیامبــر)ص(، بــه جانــب دار

اعتقــادات  از  قبلــی  بــا شــناخت  آملــی  تردیــد، محمــد  بــدون   .)359 ج1:  )آملــی، 1389، 

، بــه خــود اجــازه داده بــود کــه چنیــن کتــاب مفصلــی را بــه  شــیعی ســلطان ابواســحاق اینجــو

ابواســحاق اینجــو اتحــاف کنــد؛ درحالی کــه تــا توانســته بــود، از ذکــر خلفــای ســه گانه شــانه 

خالــی کــرده بــود.

ی حافــظ و مــردم شــیراز نیســت؛ بلکــه بــر ایــن  نگارنــده به هیچ وجــه درصــدد شیعه ســاز

گــر بخواهیــم فضــای دینــی  یخــی پیش گفتــه، ا بــاور اســت کــه بــا امعان نظــر بــه مســتندات تار

یابیــم، از  و فرهنگــی شــیراز و نیــز فضــای فکــری و فرهنگــی دولتمــردان مــورد نظــر حافــظ را در

ینــی کلیــت قضیــه را  یافــت  اســت؛ امــا مرحــوم علامــه قزو همیــن اشــارت ها به خوبــی قابل در

بــا ایــن کلام مختصــر تمام شــده می پنــدارد کــه آن ابیــات شــیعی را در عصــر صفویــه ســروده 

و بــه دیــوان حافــظ افزوده انــد. همچنــان کــه بعــداً گفتــه خواهــد شــد، ابیــات شــیعی حافــظ 
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در مجموعه هــای متعلــق بــه قــرن نهــم، یعنــی قبــل از صفویــه نیــز آمــده اســت و بــه صفویــه 

اختصــاص نــدارد.

بر وجود اسامی خلفای سه گانه  ینی  که علامه قزو ابواسحاق  دربارۀ سکه های سلطان 

کید دارد، جالب است که برخی از محققان، نظیر استاد علی سامی، با استناد  در آن ها تأ

به سکه های به دست آمده از ابواسحاق اینجو در کاوش های قدمگاه فارس در سال 1352، 

احتمال داده اند که »ابواسحاق بر مذهب شیعه بوده یا به آن گرایش داشته است« )سامی، 

خلفای  اسامی  ینی  قزو علامه  نظر  مورد  سکه های  بر  که  فرض  بر  وانگهی،   .)121  :1353

راشدین حک شده باشد، باید گفت که چندان ارتباطی با عقیدۀ حافظ نمی تواند داشته 

ابواسحاق  سلطان  مادر  شیعی  گرایش های  دربارۀ  تردیدی  نمی تواند  که  همچنان  باشد؛ 

ع( داشت، به یاد  ی به خاطر ارادت فراوانی که به شاه چراغ) )تاشی خاتون( ایجاد کند؛ زیرا و

که 72 تَرک داشت و هر تَرک آن  ع( ساخت  ی بقعۀ شاه چراغ) کربلا »گنبدی بر رو شهدای 

حدود یک متر عرض داشت« )احمدی، 1399، ج2: 47(؛ یعنی از لحاظ عظمت، چیزی 

شبیه به گنبد سلطانیۀ زنجان است که شهرت جهانی دارد. 

باقــی  تردیــدی  کمتریــن  )تاشــی خاتون(  ابواســحاق  مــادر  تشــیعِ  در  کــه  نکتــه ای 

ع( وقــف کــرده  نمی گــذارد، ایــن اســت کــه دســتور داده بــود بــر قرآنــی کــه بــه آســتان شــاه چراغ)

بــود، بنویســند »الإمــام بــن الإمــام«؛ یعنــی واقــف )تاشــی خاتون( به وضــوح بــه سلســلۀ امامــت 

ع( معتقــد بــوده اســت: »وقــفَ هــذا القُــرآن علــی المَشــهدِ الأعظَــم الإمــام بــنِ الإمــام،  اهل بیــت)

ــن  ــۀ اولِ همی ــت صفح ــه در پش ــاً ک ــه...«، مخصوص ــلامُ الله علی ــا سُ ــی الرضِ ــن مُوس ــد ب احم

قــرآن نوشــته شــده اســت: »حَمــداً لِِلهّل و الصلــوة علــی نبیــهِ و آلِــهِ... ثَمــرة شَــجرةِ النُبــوة، أحمــدِ 

بــن مُوســی...« )همــان، ج2: 47(. بــه گفتــۀ دکتــر غنــی )بــه نقــل از ابن بطوطــه(، »تاشــی خاتون 

توجــه بســیار بــه ایــن مشــهد )شــاه چراغ( دارد... . اهــل شــیراز نیــز توجــه بســیار بــه ایــن مشــهد 

ــد« )غنــی، 1375: 77(. دارن
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یخی و نیز ابیات شیعی حافظ،  م تار
ّ
برخی از فضلا در مواجهه با چنین نمونه های مسل

این  آن  و  دارند  ازپیش آماده شده  پاسخ  یک  همواره  حافظ  شیعی  علایق  دربارۀ  گویی 

مطلب  این  می ورزند.  ارادت  او  اولاد  ع( و  علی) امام  به  شافعیان  ی،  آر می گویند  که  است 

ابواسحاق  سلطان  مادر  مثل  شخصی  که  موضوع  این  آیا  پرسید:  باید  اما  است؛  درست 

امامت معتقد  به سلسلۀ  که  الإمام« می داند، بدین معناست  بنِ  »الإمام  ع( را  که شاه چراغ)

شبانه روز  می دهد  دستور  و  می سازد  ترک   72 با  گنبدی  کربلا،  شهدای  یاد  به  او  است؟ 

فقرا  اطعام  و  بخوانند  قرآن  همواره  خوش صدا  یان  قار ع(  شاه چراغ) صحن  چهارگوشۀ  در 

ی ارادت شافعیه  علی الدوام در آن بقعه صورت بگیرد. آیا تمام این اقدامات را فقط با ترازو

ی دارد. در رفتار کدام  یک از پیروان  ع( باید سنجید؟ ارادتمندی هم حد و مرز به اهل بیت)

گرفت؟ در حقیقت،  یخ می توان سراغ  امام شافعی چنین وضعیت و حالتی را در طول تار

این گونه سخنان از مقولۀ مکابره است. این دسته از فضلا، به جای مُکابره، چرا اندکی در 

احتمال تشیع امثال تاشی خاتون و حافظ نمی اندیشند؟

بــه قــول ابن بطوطــه، در اواخــر دوران ایلخانــان و بــا تســلط آل اینجــو بــر فــارس، فقهــا 

و ســاداتی کــه بــر بقعــۀ شــاه چراغ گــرد آمــده بودنــد »هــزار و چهارصــد و انــدی نفــر بودنــد« 

کــه مســتقاً نقیبــی  یــاد بــود  ی ز ج2: 47(. تعــداد ایــن ســادات به قــدر )احمــدی، 1399، 

ســلطان  مــادر   .)335  :1364 ی،  شــیراز )جنیــد  داشــتند  حســینی«  »عضدالدیــن  به نــام 

، کلیــۀ اراضــی میمنــد و شــبانکاره را  ابواســحاق بــرای رفــع نگرانــی از آینــدۀ شــیعیان شــیراز

ی حــرم نیــز تأمیــن  ینــۀ نگهــدار ع( وقــف کــرد تــا ضمــن کمــک بــه آن هــا، هز بــر بقعــۀ شــاه چراغ)

ی، 1377، ج1: 178(. به وضــوح قابــل درک اســت کــه ایــن اقدامــات  گــردد )فرصــت شــیراز

ع( اســت. حافــظ در چنیــن  فراتــر از افق هــای ارادت قلبــی یــک ســنی شــافعی بــه اهل بیــت)

فضــای فرهنگــی شــیعی ای بــه ســر می بــرده و بی تردیــد یکــی از علت هــای علاقه منــدی 

ع( بــوده اســت. او بــه ســلطان ابواســحاق و اطرافیانــش، همیــن  خدمــات آن هــا بــه اهل بیــت)
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5-4. بحث در تسنن دوازده امامی حافظ

که از حافظ تسنن زدایی شود یا شیعه تراشی صورت بگیرد.  بنای این مقاله بر این نیست 

ارائۀ قرائت جدیدی  گر دربارۀ تسنن دوازده امامی حافظ بحث می شود، منظور نویسنده  ا

ع( که در  از تسنن حافظ است. به نظر نویسنده، آن حالت خاص روحانی دربارۀ اهل بیت)

حافظ سراغ دارد، فراتر از حوزه های ارادتمندی متعارف یک شافعی بوده است و از نزدیکی 

و قرابت ویژۀ روحانی حافظ به تشیع حکایت دارد. به هرحال، مدار بحث ما در این مقاله 

حول ابیات شیعی حافظ می چرخد؛ ولی سؤال اینجاست که کدام ابیات و از کدام چاپ 

دیوان حافظ؟ ابتدا به عقیدۀ معاصران دربارۀ ابیات شیعی حافظ اشاراتی می شود.

هنگامــی کــه دیــوان حافــظ بــه همــت عبدالرحیــم خلخالــی )1306( بــه چــاپ رســید، 

ینــی دربــارۀ ابیــات شــیعی حافــظ نوشــت:  علامــه قزو

گــر  ا داشــته اند،  مرقــوم  دیباچــه  از   ) )یــو صفحــۀ  در  خلخالــی،  فاضــل،  ناشــر  »چنان کــه 

" و نیــز غــزل "ای دل، غــلام شــاه جهــان بــاش و  ی کــه از آثــار صُنــع کــرد اظهــار قصیــدۀ "مقــدر

شــاه بــاش" از حافــظ باشــد، در تشــیع او تردیــدی نخواهــد بــود. بــا وجــود اینکــه ایــن قصیــده 

ی خواجــه بایــد آرزو کــرد  و ایــن غــزل از بهتریــن اشــعار نیســت، مع ذلــک بــرای نجــات اخــرو

کــه هــر دو از خواجــه باشــد و الحاقــی از بعضــی هواخواهــان خواجــه در عصــر صفویــه بــرای 

ینــی، 1363، ج2: 101(. نجــات دادن مقبــرۀ او از تخریــب متعصبیــن شــیعه نباشــد« )قزو

ینــی ابیــات شــیعی حافــظ را در شــمار اشــعار شــیعی دخیــل در دورۀ صفویــه  علامــه قزو

ینــی  ی در آن دوران، ایــن ســخن از علامــه قزو برمی شــمارد. ضمــن قبــول رواج شیعه ســاز

کــه: پذیرفتــه نیســت؛ چرا

کاشــی و ســلیمی   »شــعر تشــیع حافــظ در قــرن نهــم هجــری در مجموعــۀ اشــعار حســن 

تونــی و ده هــا شــاعر شــیعه مذهب دیگــر ثبــت شــده و تدویــن ایــن مجموعــۀ مناقــب مقــدم 



115 تسنن دوازده امامی حافظ

ع( حافــظ را از  کــه شــعر علــی) ی بــه ایــن نیســت  بــر عهــد صفویــه بــوده اســت. پــس نیــاز

ــوده اســت.  ی ب ی و شــیعه نواز ــه فــرض کنیــم کــه عصــر شیعه ســاز ســاخته های دورۀ صفوی

در ایــن صــورت، نبایــد آنچــه در شــعر شــاعر نشــانۀ دل بســتگی حافــظ بــه شــیعه و بــزرگان 

شــیعه باشــد، بــرای مراعــات یــک نظــر خــاص، آن هــا را دخیــل و غیراصیــل بــه شــمار آورد« 

)محیــط طباطبایــی، 1367: 214(. 

ی دیگــر ایــن ســکه را نیــز مطــرح کنیــم و آن  وانگهــی، اســتبعادی نــدارد کــه مــا نتوانیــم رو

ی از  اینکــه به دلیــل شیعه ســتیزی هایی کــه قبــل از صفویــه بــوده، احتمــال دارد کــه مقــدار

اشــعار شــیعی حافــظ بــه دســت برخــی از اهــلا تســنن کنــار گذاشــته شــده اند.

ینــی بــه نســخۀ  هــم مرحــوم خلخالــی بــه اقــدم نُســخ )827 ق( اتــکا کــرده و هــم علامــه قزو

ــا  ــظ، ب ــیعی حاف ــات ش ــا ابی ــه ب ــض مواجه ــرم، به مح ــح محت ــر دو مصح ــدام. ه ــد گلن محم

ارائــۀ توجیهاتــی نظیــر قائل بــودن حافــظ »بــه جنــگ هفتــاد و دو ملــت همــه را عــذر بنــه« 

و اشــاره بــه ســکه های زمــان ابواســحاق کــه اســامی خلفــای چهارگانــه در آن هــا محکــوک 

اســت، متأســفانه آن اشــعار شــیعی را به کلــی کنــار گذاشــته اند؛ چنان کــه خلخالــی غــزل 

»ای دل، غــلام شــاه جهــان بــاش و شــاه بــاش« را بــدون ارائــۀ دلیــل منطقــی، بــه متــن دیــوان 

ینــی نیــز بــا توجیهاتــی نظیــر اینکــه آن هــا را  راه نــداده و بــه حاشــیه بــرده اســت. علامــه قزو

ــه اشــعار حافــظ افزوده انــد و در نســخۀ محمــد گلنــدام هــم  در دورۀ صفویــه، شیعه ســازان ب

کــه  نیامــده، آن هــا را در متــن دیــوان نیــاورده اســت. گاهــی هــم صحبــت از ایــن می شــود 

حافــظ جبــری و اشــعری اســت و اصــولاً نمی توانــد تمایلــی بــه شــیعه داشــته باشــد؛ زیــرا اهــل 

ی هســتند. پاســخ ایــن اســت کــه همــان حافــظ جبراندیــش و اشــعری،  تشــیع در کلام اختیــار

، چنیــن می گویــد:  در کمــال آزادی و اختیــار

یم/ چرخ برهم زنم، ار غیر مُرادم گردد/ دست  فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو درانداز

گر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد / من و ساقی به  از طلب ندارم تا کام من برآید/ ا
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... ؛ بنابراین  ؛ و یم/ می خور که عاشقی نه به کسب است و اختیار یم و بنیادش برانداز هم تاز

ی از اختیار نیز وجود دارد.  در کنار ابیات جبری و اشعری، چنین نشانه های آشکار

نگارنــده ضمــن پذیرفتــن اعتبــار علمــیِ دیــوان حافــظ بــا مقدمــۀ محمــد گلنــدام )چــاپ 

کــه آن دیــوان ارجمنــد را به عنــوان تنهــا نســخۀ موثــق و  ینــی و غنــی(، اذعــان مــی دارد  قزو

کــه در ایــن مجموعــه  کــه »هرچــه از اشــعار شــیعی حافــظ  منقــح شــمردن، بدیــن معنــی 

زیــرا  اســت؛  تردیــد  نیســت«، جــداً محــل  اعتنــا  و محــل  اســت  باشــد، منســوب  نیامــده 

ــاعدی روزگار  ــۀ نامس ــه بهان ــال 780 »ب ــا س ــظ ت ــه حاف ــم ک ی ــدام را بپذیر ــد گلن ــول محم ــر ق گ ا

ــان )780(،  ــا آن زم ی می کــرده، بدیــن معناســت کــه ت ی اشــعارش خــوددار ...« از جمــع آور و

یــم، پــس  گــر ایــن ســخن را بپذیر گِــرد نیــاورده بــود. ا حافــظ هنــوز بــه دســت خــودش دیوانــی 

چگونــه اســت کــه بــه گفتــۀ خــود گلنــدام، »غزل هــای جهانگیــرش در ادنــی مدتــی بــه اقصــای 

کنــاف عراقیــن  ترکســتان و هندوســتان رســیده و قوافــل ســخن های دلپذیــرش در اطــراف  و ا

و آذربایجــان کشــیده بــود«؟ در عیــن  حــال، در داخــل ایــران نیــز غزلیاتــش شــناخته شــده 

بــود؛ چنان کــه »جامــع غزلیــات حافــظ، تقریبــاً در ســال 760، چنــد غــزل از او را معرفــی کــرده 

بیــاض تاج الدیــن احمــد وزیــر و نیــز  و تاج الدیــن احمــد وزیــر در جُنــگ معــروف خــود، 

یــک نســخه از کتــاب المُعجــم شــمس قیــس )مکتــوب در ســال 781(، غزلیاتــی از حافــظ را 

گــر تــا زمــان محمــد گلنــدام  آورده  اســت« )محیــط طباطبایــی، 1367: 124	125(. وانگهــی، ا

کــه در زمــانِ زنده بــودن حافــظ، از شــاعر  کار نبــوده، چگونــه اســت  دیوانــی از حافــظ در 

کــه میــان غزلیــات حافــظ و  ی، خواســته می شــود  همشــهری اش، روح الدیــن عطــار شــیراز

ی کنــد؟ آیــا غیــر از ایــن اســت کــه اشــعار حافــظ قبــل از  ســلمان ســاوجی مقایســه و داور

ی محمــد گلنــدام نیــز شــیوع و رواج داشــته اســت؟ شــاید محمــد گلنــدام نخســتین  گــردآور

کــه خــودِ حافــظ ترتیــب داده بــود و از بابــت تبویــب ابــواب و ترتیــب  بــار دیــوان حافــظ را 

حــروف اول و آخــر غزل هــا در وضــع خاصــی بــوده و بــه اعمال نظــر احتیــاج داشــته، »مرتــب« 

ی اســت کــه شــاید محمــد گلنــدام بعــد از مــرگ خواجــه و گذشــت  کــرده و »ایــن همــان کار
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مدت زمانــی، انجــام داده اســت« )همــان: 126(. 

نه تنهــا  گلنــدام،  محمــد  مقدمــۀ  از  حافــظ  قدیمــی  نســخه های  غالــب  خالی بــودن 

آن هــا  مأخــذ  کــه  می دهــد  نشــان  بلکــه  نیســت؛  نســخه ها  آن  ی  بی اعتبــار نشــان دهندۀ 

ی رونویس هــای اصــل، یعنــی  از رو کــه  بــوده  گلنــدام  از نســخۀ  نســخه های دیگــری غیــر 

تنظیم شــده توســط خــود حافــظ، آن هــا را استنســاخ کــرده بودنــد: »تنهــا نســخۀ خطــی هنــدی 

گلنــدام را دارد« )همــان: 127(. پــس محتمــل  )824 ق( از میــان آن همــه نســخه، مقدمــۀ 

اســت کــه ابیــات شــیعی حافــظ کــه در چــاپ مثــال شــادروان محمــد قدســی در متــن قــرار 

ینــی آن هــا را بــه بیــرون متــن رانده انــد، از طریــق نســخۀ اصیــل دیگــری  گرفتــه و خلخالــی و قزو

کــه قبــل از نســخۀ گلنــدام وجــود داشــته و احتمــالاً فراهــم آوردۀ خــود حافــظ بــوده اســت، بــه 

نســخه های دیگــر راه یافتــه باشــد و همان هــا بــوده کــه مــورد اســتفادۀ مرحــوم محمــد قدســی 

ی احتمــالاً  و دیگــران قــرار گرفتــه اســت. بنابرایــن، آن اشــعار شــیعی چــاپ قدســی شــیراز

ــرده باشــند. ــه حاشــیه ب ینــی و خلخالــی آن هــا را از متــن ب ــد؛ هرچنــد قزو اصالــت دارن

ینــی، خانلــری، خلخالــی،  در هــر صــورت، ابیــات شــیعی حافــظ کــه در چاپ هــای قزو

کــه در میــان پنــج غــزل و دو  ی آمــده، حــدود 25 بیتنــد  ی و قدســی شــیراز پژمــان بختیــار

رباعــی آمده انــد. از میــان آن تعــداد از اشــعار شــیعی، فقــط بــه چنــد نمونــه دربــارۀ تســنن 

: دوازده امامــی حافــظ اشــاره و تحلیــل می شــود. در غــزل زیــر

ــف ــه ک ــش آورم ب ــد، دامن ــدد دهــ ــر م گ ــع ا طال

گــر بکشــم زهــی طــرب، ور بکشــد زهــی شــرف

گــر قــدم زنــی در ره خانــدان بــه صــدق حافــظ، ا

نجــف شــحنۀ  همــت  شــود  رهــــت  بدرقــۀ 

)حافظ، 1353: غزل 363؛ حافظ، بی تا: غزل 297؛ حافظ، 1318:  347؛ حافظ، 1362: غزل 290(
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، »در ره خانــدان بــه صــدق قــدم زدن«، آشــکارا  پیــرو اهل بیــت پیامبــر بــودن یــا بــه تعبیــر شــاعر

: بــا مقولــۀ اعتقــادات اهــل تســنن در ایــن زمینــه متفــاوت اســت. در رباعــی زیر

پــرس خیبــر  درِ  کَننــدۀ  ز  مـــردی 

پرس قنبر  خواجــۀ  ز  کرم  اسرار 

گر تشنۀ فیض حق به صدقی، حافظ

پرس کوثر  ساقی  ز  آن  سرچشمۀ 

)حافظ، بی تا: 381؛ حافظ، 1362، ج2: ص 1101، رباعی 19؛ حافظ، 1318: 371، رباعی 23( 

در نــزد اهــل ســنت، از جملــه شــافعیه، قضیــۀ شــفاعت کردن ائمــۀ اطهــار مطــرح نیســت؛ 

کوثــر اســت و شــفاعت می کنــد.  ع( ســاقی  درحالی کــه حافــظ به صراحــت می گویــد علــی)

، از افق هــای ارادتمنــدی متعــارف یــک  یــۀ نگــرش حافــظ بــه ائمــۀ اطهــار حقیقتــاً ایــن زاو

... مطــرح می کننــد ـ فراتــر  ینــی و ع( ـ آن گونــه کــه آقایــان خُرمشــاهی، علامــه قزو شــافعی بــه علــی)

اســت. ایــن نگــرش ممزوجــی از تشــفع و تشــیع اســت.

کــه در هــر زمــان انتظــار  در مقولــۀ مهــدی دین پناه )عــج(، فقــط در مکتــب تشــیع اســت 

کــه مهــدی  ظهــورش را می کشــند. حافــظ هــم از آن بــا تعبیــر »از راه رســیدن« )بگــو بســوز 

ــه در میــان فرقه هــای اهــل  ــاد می کنــد؛ وگرن ــا فعــل ماضــی محقق الوقــوع ی دین پنــاه رســید( ب

تســنن، اولاً مهدی )عــج( هنــوز بــه دنیــا نیامــده اســت، ثانیاً فقــط مقارن قیامــت و در آخرالزمان، 

آن هــم در مکــه یــا مدینــه ظاهــر می شــود. برخــی از فضــلا دربــارۀ »مهــدی دین پنــاه« در همیــن 

ــا ایــن تعبیــر تمثــل  ــراز می دارنــد کــه حافــظ چهــرۀ برجســتۀ سیاســی معاصــرش را ب بیــت، اب

ــن  ــت. ضم ــج( نیس ــام زمان )ع ــظ ام ــور حاف ــاً منظ ــت و اص ــرده اس ــه کار ب ــتعاره ب ــا اس ــرده ی ک

قبــول ایــن عقیــده، بایــد گفــت کــه جــدا از مصــداق سیاســی اش، به هرحــال، ژرف ســاخت 

ــرا دارد: ــی بی چون وچ ــیعه همخوان ــدۀ ش ــا عقی ــی آن ب معنای
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مُلحد شــکل؟ دجال فعــل  صوفــی  کجاســت 

رســید دین پنــاه  مهــدی  کــه  بســوز  بگــو 

)حافظ، 1353: غزل 140؛ حافظ، بی تا: غزل 242؛ حافظ، 1318:  210؛ حافظ، 1362: غزل 237( 

، مهدی دین پناه)عج( را با تعبیرِ »کوکب هدایت« معرفی کرده است: همچنان که در جای دیگر

در ایــن شــب ســیاهم، گــم گشــت راه مقصــود

هدایــت کوکــب  ای  آی،  بــرون  گوشــه ای  از 

حافــظ،  94؛  غــزل  بی تــا:  حافــظ،  56؛  غــزل    :1306 حافــظ،  87؛  غــزل   :1353 )حافــظ، 

غــزل 93(.  :1362 حافــظ،  1318:  69؛ 

برخــی از شــارحان حافــظ، نظیــر آقــای بهاءالدیــن خرمشــاهی در حافظ نامــه، به ســادگی 

از ایــن بیــت گذشــته اند. دیگــران هــم ممکــن اســت دربــارۀ ایــن بیــت شــیعی حافــظ بگوینــد 

کــه منظــور حافــظ از »کوکــب هدایــت« یــار و دلــدار یــا همیــن ســتارۀ قطبــی واقعــی اســت کــه 

ــق  ــه مطاب ــت ک ــی اس ــی پذیرفتن ــا درصورت ــن ادع ــا ای ــد؛ ام ــان می ده ــن را نش ــرۀ زمی ــمال ک ش

گشــت راه مقصــود(، حافــظ در عالــم واقعیــت،  گــم  مصــراع اول )در ایــن شــب ســیاهم، 

ــه هنــگام  ــه ســرش زده و ب ، هــوس بوم گــردی ب کنــاف شــیراز در یکــی از روزهــا، در اطــراف  و ا

ــرات،  ــل مکاب ــن  قبی ــه  دور از ای ــه ب ــد؛ درحالی ک ــرده باش ــم ک ــیراز را گ ــب، راه ش ــیدن ش فرارس

یــک و بیــم  ــا »شــب تار ــر دیگــری اســت هــم ارزش و همســان ب »در ایــن شــب ســیاهم« تعبی

مــوج و گردابــی چنیــن هایــل« و بیــان گرفتگــی دل و بــه تعبیــر عرفــا »قبــض روحانــی« اســت 

کوکــب هدایــت = مهدی )عــج(«، به قــول اهــل بلاغــت، از  و خطــاب حافــظ به صــورت »ای 

مقولــۀ »مُنــادای مَنــدوب« بــه شــمار مــی رود: 

کــس نمی دهــد  آبـــــی  را  تشــنه لب  رنـــــدان 

ولایــت ایــن  از  رفتنــد  ولی شناســان  گویــی 
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در زلــف چــون کمنــدش، ای دل، مپیچ کانجا

بی جنایــت و  بی جــرم  بینــی  یــده  بُر ســرها 

)حافظ، 1353: غزل 87؛ حافظ، 1306:  غزل 56؛ حافظ، بی تا: غزل 94؛ حافظ، 1318: 

غزل 69؛ حافظ، 1362: غزل 93(

در  »... حافــظ  می گویــد:  »رنــدان«  توضیــح  در  و  بیــت  ایــن  دربــارۀ  خرمشــاهی  آقــای 

فــروعْ شــافعی اســت و در عیــن  حــال، آشــکارا گرایــش بــه تشــیع دارد؛ امــا شــیعیِ کامل عیــار 

نیســت و رنــد هــم ]در ایــن بیــت[ می توانــد اســطوره ای از انســان کامــل یــا آدم حقیقــی باشــد« 

: 407(. ایشــان بــدون اشــاره بــه آن واقعــۀ عظیــم و حتــی  )خرمشــاهی، 1380، ج1، مقدمــه دو

یــده بینــی بی جــرم  یــدۀ مظلومــان کربــلا )ســرها بُر بــدون توجــه بــه بیــت بعــد کــه از ســرهای بر

دهــد؟  نشــان  تجاهل العــارف  آشــکارا  چنیــن  بایــد  چــرا  می گویــد،  ســخن  بی جنایــت(  و 

ی، شــیخ نعمــت الله ولــی،  درحالی کــه در حــوزۀ تســنن دوازده امامــی حافــظ، عطــار نیشــابور

علاءالدولــۀ ســمنانی، ســعدالدین حمویــی، مولــوی، ابن عربــی و دیگــران، ائمــۀ اطهــار و 

ع(، دارای مقــام ولایت انــد. در ایــن بــاره فقــط آقــای خرمشــاهی  ازجملــه ســرور تشــنه لبان)

کــه بــرای  کســانی  ی راه نزدیــک را دور می کنــد؛ بلکــه بســیارند  کــه بــا تجاهــل ورز نیســت 

ــا تشــیع گــره بزننــد.  رعایــت حــال بعضــی افــراد، حاضــر نیســتند تشــفع حافــظ را ب

ی  ــه قــول علی اصغــر حکمــت، شــادروان قدســی شــیراز از میــان 50 نســخۀ خطــی کــه ب

کــه  در اختیــار داشــته، آیــا واقعــاً 5 نســخۀ معتبــر و قابل اعتنــا نبــوده اســت؟ آیــا حافظــی 

ینــی و خانلــری هــم  کــه در چاپ هــای قزو گوینــدۀ رباعــی »قســام بهشــت و دوزخ« اســت 

ی( این چنیــن هــم گفتــه باشــد: آمــده، نمی توانــد )مطابــق چــاپ قدســی و پژمــان بختیــار

ای دل، غــلام شــاه جهــان بــاش و شــاه بــاش

بــاش الــه  لطــف  و  حمایــت  در  پیوســته 
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علــی یــا   ، تــو ولای  بــه  زنــده ام  امــروز 

باش  گواه  امامان  ک  پا روح  به  فردا 

)حافظ، 1353: غزل 328؛ حافظ، 1318: 138(

ع( از خیبــر و قنبــر و حــوض کوثــر ســخن می گویــد و همچنین  آیــا حافظــی کــه دربــارۀ علــی)

ــه  ــنت و از جمل ــل س ــه اه ــی می کند ک ــت و دوزخ معرف ــام بهش ی را قَس ــری و ــی دیگ در رباع

شــافعیه بــه ایــن فقــره معتقــد نیســتند، از حافــظ بعیــد نیســت کــه بگویــد:

کافــر اســت کــه دوســتی علــی نیســت،  آن را 

باش راه  شیخ  گو  و  زمانه  زاهد  گو 

)حافظ، 1353: غزل 328؛ حافظ، 1318: غزل 138(.

امــا در  ینــی و غنــی نیامــده،  ایــن غــزل در چــاپ قزو کــه  ایــن دلیــل  بــا  آن  هــم صرفــاً 

اســت.  آمــده  )منســوب(  خلخالــی  و  پژمــان  و  قدســی  چاپ هــای 

بـا امعان نظـر بـه ابیات شـیعی پیش گفتـه و زمینه های تسـنن دوازده امامی قبل از حافظ، 

وجود  انکارناپذیر فضای شـیعی در شـیراز و حضور تنی چند از شـاعران شـیعی در آن شـهر 

هم زمـان بـا حافـظ، می تـوان گفـت کـه التفـات حافـظ بـه بن مایه هـای شـیعی از حـد و انـدازۀ 

ارادتمندی یک سـنی شـافعی به ائمۀ شـیعه فراتر رفته و حافظ نوعی قداسـت روحانی برای 

ع( قائـل بـوده کـه بـه مرزهای تشـیع بسـیار نزدیک اسـت و در این مقالـه از آن حالت  اهل بیـت)

قُدس روحانی به »تسـنن دوازده امامی حافظ« تعبیر شـده اسـت. 
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6. نتیجه گیری

کـی از تمایـلات و ارادت ویـژۀ  گـون دیـوان حافـظ، ابیـات متعـددی حا گونا در چاپ هـای 

ع( دیـده می شـود. محتـوای ایـن ابیـات بسـیار فراتـر از ابـراز محبـت یـک  حافـظ بـه اهل بیـت)

ع( حکایـت  شـافعی بـوده و از قداسـت روحانـی و نگـرش خـاص حافـظ دربـارۀ ائمـۀ اطهـار)

از  برخـی  میـان  ی،  و از  قبـل  مدت هـا  از  اسـت،  شـافعی  سـنی  حافـظ  اینکـه  ضمـن  دارد. 

ی، علاءالدولـۀ سـمنانی، سـعدالدین  شـاعران و عارفـان سـنی مذهب، نظیـر عطـار نیشـابور

تشـیع  دربـارۀ  اعتقـادی  تقریـب  و  نزدیکـی  نوعـی   ،... و کُبـری  نجم الدیـن  پیـروان  حمویـی، 

ی  ی کـه در مـورد شـاه  نعمـت الله ولـی، هنـوز هـم پذیرفتـن اینکـه و بـه وجـود آمـده بـود؛ به طور

سـنی مذهب بـوده اسـت، چنـدان آسـان نیسـت. پذیرفتـن مذهـب شـیعه از طـرف غـازان 

خـان مغـول و مباحثـات دینـی علامـه حلـی بـا بـزرگان مذهـب تسـنن، در نزدیک تـر شـدن 

زمـان  در  کـه  شـیعی  فرهنگـی  فضـای  داشـت.  فـراوان  تأثیـر  تشـیع  بـه  تسـنن  دیدگاه هـای 

ع( و تمایلات شـیعی سـلطان  حافـظ در شـیراز وجـود داشـت، از جملـه وجـود مرقد شـاه چراغ)

ابواسـحاق و مادرش )تاشـی خاتون( و تشـیید ارکان تشـیع توسـط آن ها از طریق رسـیدگی به 

...، وجود  ع(، سـاختن گنبـد و بـارگاه بـر مرقـد آن امامـزاده، اعطـای موقوفـات و بقعـۀ شـاه چراغ)

برخـی از چهره هـای شـیعی در میـان ممدوحـان حافـظ )نظیـر حاجی قوام(، حضور شـاعران 

شـیعی در شـیراز و مهم تـر از همـه، محتـوای شـیعی برخـی از اشـعار حافـظ )از عـرض ارادت 

ع(، گرفتـه تا مهـدی دین پناه )عـج(( نشـان دهندۀ قرابت  ع( و سـلطان دیـن، رضـا) بـه شـاه نجـف)

ویـژۀ حافـظ بـه تشـیع اسـت. ضمـن قبـول مذهـب شـافعی در مـورد حافـظ، از منظر قداسـت 

ی داشـتند، نگارنـدۀ ایـن سـطور قرائـت جدیـدی  کـه اهل بیت پیامبـر)ص( نـزد و روحانـی ای 

ی یـک شـافعی )به طـور  ارادت ورز از  فراتـر  افقـی  را در  آن   و  کـرده  را مطـرح  از تسـنن حافـظ 

ع( می نگـرد و حافـظ را سـنی دوازده امامـی می دانـد. متعـارف( بـه اهل بیـت)
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